دوست گرامی ام، سخن

نمی دانم چرا دلم می خواهد اين نامه را بطور خصوصی و فقط برای شما بنويسم. آن را درد دل و مکاشفه ای دردمندانه تلقی کنيد و پيش خودتان بماند.


ديروز به مطلبی در سايت گويا برخوردم که از ميان يادداشت های مسعود بهنود انتخاب شده بود و چنين شرح می داد که ابراهيم گلستان در نيمهء اول دههء 1340 با دريافت رضايت از همسرش (فخری خانم) فروغ فرخزاد را در محضر يک آيت الله صيغه کرده بوده است.

من يادم است که در همان ايام شعری از فروغ منتشر شده بود، بعنوان اعلام بی پروای رابطهء جنسی اش با گلستان، که مورد حمله و شماتت بسياری قرار گرفته بود. تکه ای از آن شعر چنين بود: «همه می ترسند، اما من و تو / به چراغ و آب و آیینه پیوستیم / و نترسیدیم. // سخن از پیوند سست دونام / و همآغوشی در اوراق کهنه ی یک دفتر نیست // سخن از گیسوی خوشبخت من است / با شقایق های سوخته ی بوسه ی تو / و صمیمیت تن هامان ، در طراری / و درخشیدن عریانی مان / مثل فلس ماهی ها در آب».

حالا آقای بهنود که در لندن از دوستان نزديک ابراهيم گلستان است و بدون اجازهء گلستان چيزی دربارهء او نمی نويسد چنين مطرح کرده است:

«...پدر و پسر (ابراهيم گلستان و پدرش) با فروغ راهی زرده بند شدند؛ گفتگوکنان. در همهء راه گلستان بزرگ با فروغ سخن می گفت. تا ناگهان از این دو پرسید چرا ازدواج نمی کنید… مخاطبان به طبع لبخند می زدند و پاسخی در کار نبود. اما آقای پدر پیگیر بود و صلاح نمی دید ارتباطی که همه از آن باخبر بودند، چنین بماند. ابراهیم گلستان سنگ انداخت و پرسید شما به فخری (همسر گلستان) می گویید؟ و از پدر جواب شنید بله. فردایش وقتی آنان به دیدار آیت الله تقوی شیرازی رفتند، آقای گلستان پدر که برای فخری خانم گلستان عمو و بزرگتر و عزیز بود و علاقه سرشاری هم به وی داشت، پاسخ آورده است که گفته اند موافقم به هر چه صلاح می دانید. و بدین گونه بود که روز نهم شهریور ۱۳۴۲ آیت الله تقوی شیرازی، خطبه عقد شرعی فروغ فرخ زاد فرزند سرهنگ محمدباقر فرخ زاد را با سید ابراهیم گلستان فرزند سید تقی خواند. هم او بیست سال قبل دو برادرزادهء خود فخری و سید ابراهیم را هم برای هم عقد کرده بود».

آقای سخن عزيز؛ پنجاه سال از مرگ فروغ می گذرد و من دربارهء زندگی او مطالبی نوشته ام که حاکی از «نامشروع!» بودن رابطهء او با گلستان بوده است. اما چرا اکنون، بعد از 50 سال، مسعود بهنود - در سکوت رضايت آميز گلستان - اعلام می دارد که فروغ «صيغهء شرعی» گلستان بوده است؟


من در اين مورد اندکی تحقيق کرده ام. گويا گلستان علاقمند شده که پيکرش پس از مرگ به ايران برده شود و در اين مورد از طريق مهاجرانی، وزير سابق ارشاد، که با هم مراوده و دوستی دارند، تحقيق کرده و معلوم شده که آخوندها (و بخصوص شخص خامنه ای) فروغ را زناکار و مرتد می دانند و در نتيجه گلستان هم زناکار است. و اين ها عقل خود را رویهم ريخته و به اين نتيجه رسيده اند که اگر گلستان در سال 42 فروغ را صيغه کرده بود اين گرفتاری پيش نمی آمد.


آقای سخن. من بدلايلی قصد ندارم مستقيماً وارد اين ماجرا شوم و تنها شعر فروغ را زير مطلب بهنود در گويا گذاشته ام اما بشدت از اين موضوع متأثرم و فکر می کنم خودخواهی گلستان باعث شده که او فروغ فرخزادی را که به آزادگی و بی پروائی شهره بود به حد يک زن «صيغه ای» تقليل داده است که کارش پيش برود (به ديگر لاس زدن های گلستان با حکومت آخوندها کاری ندارم).


بهر حال فکر کرده ام که شما از معدود کسانی هستيد که می توانيد با قلم شيرين خود اين ماجرای صيغه کردن زنی را که پنجاه سال پيش مرده است بصورتی، مثلاً يک نمايشنامه، مطرح کنيد. اين بود که اين مطالب را برايتان می نويسم.


براستی فکر می کنم که اگر بهترين سناريست های عالم را جمع می کردند تا يک اثر سوررئال بنويسند به عقل شان هم نمی رسيد که وجود حکومت اسلامی چه مسائلی را پيش می آورد. ما در يک عالم فوق سوررئال زندگی می کنيم و حالا نويسندهء به اصطلاح بزرگ مان هم مجبور شده است معشوقهء 50 سال پيش خود را فی الحال صيغه کند تا پيکر بی جان خودش را مثلاً در قطعهء هنرمندان بخاک بسپارند؛ خاکی که اگر همين امروز بر سر کند بسی شرافتمندانه تر خواهد بود
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